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 هو اللطیف

 

 یرانیفرهنگ ا یایاز رؤ یوجه سفرة ایرانی؛

 سید محمد بهشتی

 گیلگمشیادداشت برای مجله  

۱۳۹۵ خرداد  

 

برخیی بیه وایتیی      فیر  رؤیای پیی  رود. رؤیایی سفر می بخشیدن به تحقق برایکس  هر

 تیا فرصییی باشید    توانید میفرهنگی  گردشگریِنزدیک اس  و بتضی از رؤیای اصیل دورند. 

ییه از  ایران به طور کلی و رؤیای فرهنیگ هیر نا     سرزمینِگردشگران با رؤیای اصیل فرهنگِ

 نیقیا ِ در اایران به طور خاص مواجه شوند و آن را درک کنند. وجوه گوناگون فرهنگ ایرانیی  

عطیر و طتیم     ییی رسیو،آ ادبییا آ املیا  و  ویم و      انید  متایاریآ آداو و  رؤیا سهیم این

 ایانیدر کیار انیقیا  جیوهره     ... هر کیدا، بیه نحیوی دسی     های پذیرایی وا و شیوههخوراک

وای  اس  یوی از ابزارهای انیقا  رؤیا به گردشگرآ ر اند که هاان رؤیای ایرانی اس .مشیرک

ر موضوعی سهل و ماینع اس ؛ هم فهمِ ضرور ِ آن آسان و هم به کار بسین  بس دشیوا که 

رؤییا بیه    هی  رؤیا و نسب  آن با فرهنگ و ابزارهای انیقیا  ما یصد داریم در این مقالهاس . 

فصیل و به ت آو یوی از وجوه رؤیای ایرانی یتنی سفرۀ ایرانیشود میداده توضیح  طور خلاصه

 . دوطرح شبه عنوان ناونه 

سفرۀ طتا،آ سفرۀ افطار یا سحرآ سفرۀ نذریآ سفرۀ  گسیرند؛ای میبه هر مناسبیی سفرهایرانیان 

بلوه نیس آ غذا خوردن  تنها مخیصِ هسفرخوان یا در وایع  1.غیرهسین و سفرۀ هف عقدآ 

به سفرۀ ایرانی  .اس ایرانی هر فرهنگ امظیوی از گویاترین ناایندۀ باورهای مرد، هر نا یه و 

جوه و اغلبانتواس یابلی   ایرانی بسیار نزدیک اس  و به هاین سبب رؤیای فرهنگِ

                                                           
هیای ههین   سیفره »بزرگیی،  شده است. دههایی گسترده می... هم سفرهارشنبه سوری وهای دیگری چون جشن مهرگان و جشن سده، شب یلدا، چهجشن برایگویا  1
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 رؤیای سفرۀ ایرانیپس . داراس را  آمرتبۀ کیفی ترینتا عالیمرتبۀ کای  تریناز ناز  آفرهنگی

 .ایرانی اس  فرهنگ رؤیای وجوهیوی از 

تم عطر و طها از این سفرهیک  هر .دنایرؤیا سهاین در پرداخین  شده ی یادهاهاۀ انواع سفره

نشئ   ییی وا دکه از کیف هسیندای ایرانی هاگی سفره ولیدارد  خصوص به و رنگ و بویی

 آه محض بیانکه ب داردرؤیایی وا د اشاره به « سفرۀ ایرانی»عبار  توان گف  می گرفیه اس .

 اوانبسط فر وشرح به مخاطب نیز از نیقا  و برای ا یابدمیانیقا    آشنا به فرهنگبه مخاطبِ

 میفاو  از یرتبه صو ویوع هر باردر  ولی آاین رؤیا وا د اس دیگر به عبار  . نیاز اس بی

ران در ظهور هزاکه اس  کیفییی وا د پس رؤیای سفرۀ ایرانی  شود. ادث می بار دیگر

شود و تر میها به لحاظ کیفی به این رؤیا نزدیکبتضی سفره در این ظهورآ یابد.صور  می

ر هاۀ د ی وا درؤیاآن ای از گیرد ولی در هر  ا  شاهبرخی دیگر از این رؤیا فاصله می

 د اس ؟یک از اجزای سفره موجو های ایرانی موجود اس . این رؤیا چیس  و در کدا،فرهس

 کیفیتِ واحد در غذای ایرانی

 .گیردمی ربرا در آش رشیه غذاهای میفاوتی از فسنجان تا  انواعی دارد و ایرانی هایخوراک

  آن شنویم به سرعرا می «غذای ایرانی»اما چرا با وجود این هاه تنوع باز هم وییی عبار  

ن شک آباشدآ در ایرانی بودن  ین  ال  اگر طتم غذایی تند و تیزشناسیم و در ارا می

 شودداعی میتما  در ذهنِوا د  کیفییی «غذای ایرانی»توان گف  با شنیدن عبار  کنیم؟ میمی

طیف  یزوجه تاادیگر  یسویو از  با یودیگرهاۀ غذاهای ایرانی وجه اشیراک  ییکه از سو

وا دی   کیفیهاان  «غذای ایرانی»مقصود از . گویی اس از غیر آن  ی ایرانیغذاهامینوع 

وا د  و این کیفی  این اشیراک در کجاس  اس  که فصل مشیرک هاۀ غذاهای ایرانی اس .

 ؟ چیس 

هاۀ ایرانیان از . اشیراکا  اس این  ترینِمهماز جاله  و طبع عطر آطتم آدر رنگ «اعیدا »

محک سنج  این سفره از  . هاین اعیدا طتم و کیفییی متید  تویع دارند آۀ ایرانی عطرسفر

که واسطۀ تشخیص وا د دلال  دارد  یکیفیی برغیر آن اس  و در پس ظهورا  میفاو  
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نیز به سفرۀ ایرانی چیدمان  که در ی ایرانیاعیدا  نه تنها در کیفی  غذاها. اس سفرۀ ایرانی 

به  آسفره و برگ سازغذایی در مرکز سفره و بایی غذاها و  متاولاً آچه. چنانرسدظهور می

غذاها انواعِ هاه به اموان دسیرسی که  آ به نحویگیردیرار می سفرهدیگر نقاط در  آطور یرینه

 .فراهم باشد

 باواد چنان غذای ایرانی هاۀ میک در طبخ اس . ایرانی  ۀسفراز دیگر اشیراکا  « آمیخیگی»

ویک و یابل تف از یودیگر هم ال ِ اولیه و  ازهم د که در نهای  شویخیه مییودیگر آم

یده نار هم چکبه تفویک دهندۀ آن تشویلغذایی  غذایی که هاۀ موادِاین بنابر. بازشناسی نیس 

دای از نیز ج غذای ایرانیتزئینا    یی آ از تصویر غذای ایرانی فاصلۀ بسیار دارد.شده باشد

. س ا و در تتدیل طبع و طتم غذا مؤثرشود میتلقی لاینفک غذا  بخ  آماهی  غذا نیس 

 ابرا او کبو  ین کردبا کشک و سیر و پیاز و نتناع تزی توانآش رشیه را تنها میچنانوه 

 آشودصاق ال غذا به صرف زیبا کردن بهچیزی نیس  که  ی ایرانیغذادر ینا  پس تزی .ریحان

ار نار هم یرکنیز به نحوی سفرۀ ایرانی اجزای  .کندوایل میاس  و آن را تبلوه جزئی از آن 

ا روا دی مجاوعۀ تنوع در رنگ و عطر و طتمآ  به رغم آگیرد که هاۀ غذاهای سفرهمی

ین وییی ا کند.از تنوع رنگی و ظاهری را ایجاد می زیبا یترکیببه تتبیری و  دهدتشویل می

 پردازد.نی را میای یرار گیردآ سفرۀ ایراغذاها بر سر سفره

که غذاهایی  چرا آمشابه هم نیس  کیفی  ییدر وجوه کای و ای از ایران هیچ دو نا یه سفرۀ

ملاک تشخیص سفرۀ گیرد در هر جایی با جای دیگر تفاو  دارد. ها یرار میکه بر سر سفره

یس . هر ن خصوصی هب یا طرز چیدمان و مشخصبتاد و اندازۀ یا او غذا خاصی از ایرانی نوع 

 هایی داشیه باشد. ملاکِتواند با دیگری تفاو در هر یک از این موارد میسفرۀ ایرانی 

ها و بوها ها و رنگها و اندازهتشخیص سفرۀ ایرانی اشیراکی اس  که در پس هاۀ این طتم

در کیفیا  )طتم و عطر و  «خیگیآمی»و  «اعیدا »اشیراک نیز  ترین وجهِوجود دارد و مهم

مؤثر بسیار نقشی اما  آچندان محسوس نباشدبه ظاهر کیفیاتی که ماون اس   ؛اس  رنگ(

ایرانیان  رندی و شاعری و کیایاگریِ .بخشدفرد می به منحصر یبه سفرۀ ایرانی ماهییدارد و 

از  بخشی های مشیرک هر یکاین ویژگی یابد.هم بروز میدر طبخ و آرای  غذاهایشان 
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 .به ترتیبی وجود داردس  که در هاۀ انواع غذاهای ایرانی آن رؤیای وا د ا ماهی 

 آدابِ میزبانی

  میهاان باای هف  رنگ به مغازله با ترتیب دادن و آراسین سفرهغالباً  آمیزبان ایرانی

ن آی ان غذاتنوع و میز بهسفرۀ ایرانی تنها  «مطبوعی »ولی نباید تصور کرد که  آپردازدمی

  و هفیه اسدر آداو پذیرایی و نوع برخورد میزبان و صفای او ن  مطبوعیاین . وابسیه اس 

را  ف ضیا ییجا آوردن آداو پذیرا با به ای ساده وبا سفره یواندچه بسا میزبانی هنرمند ب

  کند.  مطبوع طبع میهاان

 که چرا آخواندمی« ای محقرکلبه»به « نان و پنیر»صرف برای را  میهاانان در تتارفات  ایرانی

فای ص کهین نه غذاهای رنگکندآ انگیز ایرانی بد  میوایع سفرۀ او را به سفرۀ د  آنچه به

 نزدشبه  هصادیان متاشر رویی و گشادهشوق داند که میهاان به او می س .ا  محفل

ن فرۀ رنگیستر و بس بهیر از او با این نوع دعو  میهاان را به کالایی نایاو آدر وایع. رودمی

و  به شووه را ولی با صفا آداند که میهاان ایرانی محفل محقررده اس  و میدعو  ک

 آردیی داچیز رنگ وظیفه یا خودناا نهفیه نیس  و هاه تشریفاتی که در آن رو یۀ متاشر 

ور منظرا به  اشبا دعو  به غذایی ساده در وایع وجه مادی میزبانیایرانی  دهد.ترجیح می

خوردن  س  برای درک این موضوع کافی اس . کندمیرنگ کموجه متنوی آن  تأکید بر

ز اانواعی  خوردن با آمیخیه اس  مهربانی و عطوف با که را غذایی ساده در منز  مادربزرگ 

تر دنید مانکدا، به یا د؛آ مقایسه کنینیس غذاهای مینوع در فضایی که هیچ صایاییی در آن 

لی رونق و آکندجبران ها را سایر کاسییتواند میهاواره خواهد بود؟ صفای سفره و میزبان 

 کند جبران تواند صفا و صایای  را نایگاه  هیچفراوان 

 2  ترشروییینی از دسیبه از شیری          وی نظل خوری از دس  خوشخاگر 

« افیادۀجا »ی غذا .را جبران کند هاتواند کاسییبه هاین ترتیب صفای صا بخانه و میزبان می

                                                           
 ، گلستان، حکایت نهم از باب سوم.سعدی 2
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نوازی میزبان صرف وی  زیادی اس  که از میهاان اصل اگر ساده باشدآ   ییآ نیایرا

از چنین س  که های مینوعیبرای میهاان ارزشاندتر از غذاچنین غذایی کند.  وای  می

ولی  آگیرداز میزبان می بسیاریغذاهای ایرانی عادتاً وی  و زمان . ای برخوردار نیس ویژگی

کند. میزبان منیقل میبه میهاان  ترو سریع را بهیر میزبان زش و ا یرا،به هاان نسب  پیا، ار

پردۀ طبخ غذا بگوید تا هر غذا را به  داند که چگونه باید از ماجراهای پسِمی  ایرانیهنرمندِ

 را. اشذائقهصرفاً طبع میهاان را مخاطب یرار دهد و نه با ترتیباتی تبدیل کند و  ای ااسه

 ر سفرهجای و جایگاه د

ا خواس  و رؤیای سفرۀ ایرانی ی به عبار  دیگر .شوددر محیویات  خلاصه نای سفرۀ ایرانی

جاع و  3آراسین سفرهگسیردن و تنها در غذای ایرانی منتوس نیس .  تویع ایرانیان از سفره

جای  و باصفاترین ترینزندهسر. سفرۀ ایرانی در آدابی دارد سفره نیزنشسین کنار و  آن کردن

شود و گسیرده می کنندۀ باغ و دش  و طبیت  اس آاءکه الق خانه و در میانۀ فرش ایرانی

 و مجزا از فضای زنده و مهم خانه داشیه باشد.  خصوص چنین نیس  که جای به

 ر آندکسی که  نشسین متنای مشخصی دارد و اعیبارِ سفرۀ ایرانی صدر و ذیل دارد. صدر

در صاو بر  شاندنرؤیای ا یرا، گذاشین به میهاان با ن .رساندنشیند را به دیگران میجایگاه می

 لابا بسنده کردن  به ذیل سفره منتوس اس .شود و تواضع میزبان در سفره میجلی می

 نشسین نشانۀ ا یرا، و پس  نشسین دا  بر تواضع اس .

که مورد  کندبه سفره اییضا می ا یرا،که  ؛ چنانسفره در فرهنگ ایرانی ارج بسیار دارد

سفره یا میزبان  گذشیه بزرگِ چیده شود. در باید به مویع بر آبنابراین اعینایی یرار نگیرد؛بی

چیده  سفره نیز بر آد و به دنبا  انصراف او از طتا،یکشکه دس  از طتا، میود آخرین نفری ب

تا هاۀ میهاانان در  کردرا می دیگرانپیداس  که او نیز در خوردن طتا، مراعا  . شدمی

                                                           
میوه تقدیم هند اول و سفره از تره خالی ندارد، هه چون بر سفره سبزی باشد، در اثیر اسیت هیه    »طعام نهادن در مقابل میزبان در شرع اسلامی این است هه:  آداباز 3

ن تر توان خورد و ایا بیشپیش دارند ت ترین فراتر را پیش دارد تا از آن سیر شوند. و عادت بسیار خوارگان باشد هه غلیظهای خوشملائکه حاضر شوند و باید هه طعام
گیرند، هه باشد هه هنیوز  نهند باید هه زود برنها به یکراه نهند تا هر هسی از آن خورد هه خواهد. و چون الوان میمکروه است و عادت گروهی آن است هه جمله طعام

 (۲۹۹، ص1، جهیمیای سعادتغزالی، )«. یکی سیر نخورده باشد از آن
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که صرف غذایشان به طو   عین  ا  از این فرص  کافی غذایشان را صرف کنند و در

  انجامیده ا ساس شر، نونند.

 نوازی و سفرهمیهمان

لی ن میجنوازی خود را کم و بی  در سفره یا خواتوان گف  ایرانیان هاۀ وجوه میهاانمی

رانیان نوازی ایایرانی از میزبانی و میهاان صویر میهاانان غیرترین تاند و سفره واضحکرده

 دهد گونه شرح می نوازی را اینشاردن این میهاان اس .

آ آوردمرا سخ  به اعجاو می آچیزی که در شیوۀ زندگی ایرانیانآ گذشیه از یناع  آنان»

 بلوه هر آبندنددرها را نای گسیرندآ نه تنهانوازی آنان اس . وییی ایرانیان خوان غذا میمیهاان

دارندآ بر سر جا باشد و یا فرا رسد و اغلب غلامانی که اسب را بر در نگاه می کس را که در آن

... سفره باشندآ برای کسی رنجی نداردخوانند. هر عده هنگا، ناهار و یا شا، بر سر سفره فرا می

اهیم هرگز بدون  ضور مهاان دس  گویند که  ضر  ابرنوازی میایرانیان در سیای  میهاان

 4«برد.به غذا نای

 منظومة رویاها

یابد. رؤیاهایی از ای از رؤیاهای دیگر متنا میدر منظومهعین و د آ  در آرؤیای سفرۀ ایرانی

خوردن نان و ناک کسی و  جواناردی؛ رؤیای  یی آداو غذا خوردن یابه جا آوردن  الهج

سر »و صایای  و رفای  یا هاان  هاراهی . رؤیایاو کدر عو  به جا آوردن  ق نان و نا

. هاچنین گذاردمیطرفین که  قی را به گردن  «کاسه شدنهم»  یی و «یک سفره غذا خوردن

که در اصطلاح  و برک  رؤیای خلوص و پاکی .«تنها خوری»و « خوریتک»نووه   اس 

که در اصطلا اتی  و بخشندگی رؤیای کر،بیان شده و  «برک  سفرۀ با»و  «نان و سفرۀ  لا »

. ناود یافیه اس « تنگ خوان»و در مقابل  « خوان انتا،»آ «خوان بخش »آ «خوان سخا»چون 

  یی ...اس  و «سفرۀ هایشه باز»نی برای میزبان  بهیرین دعای میهاان ایراوجه نیس  که بی

سفره مظهر و . اوس « بزرگ شدن پدرآ ۀسر سفر» آبه اصطلاح عوا، آمحک اصال  فرد نیز
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با برک  را به خانه  روزیِ نه اس . پدر خانواده با کسب  لا آگاه رزق و روزی یک خاتجلی

سفرۀ روزی و دهد. کسب و کار غیر  لا  برک  را از آورده و بر سر سفرۀ خانواده یرار می

یینی را پس نساجان در بافین سفره آ .باید پاک باشد مظهرِ رزق پاکآ خودآگیرد. می خانواده

مخیص این  آشودای که سفره مینامۀ نساجان آمده اس . پارچهکردند که در فیو رعای  می

گاه هنرمندی سفرۀ ایرانی گاه تجلی 5های دیگر از آن نووهیده اس .گیرد و اسیفادهکار یرار می

 چون سفرۀ یلاوار. آایرانی نیز یرار گرفیه اس 

های مخیلف و و ایرانیان به مناسب تنها سفرۀ طتا، نیس  گفییم که سفرۀ ایرانی  آاز اینپی  

توان گف  سفره وجهی از باورهای آیینی گسیرانند و میای مخصوص میها سفرهشندر ج

گونه دارد. ای آیینی و جشنسفرۀ طتا، نیز جنبه  ییاین سرزمین اس  و در این متنی مرد، 

آوردن اعضای  نه نیز مسیاسوی برای گردها که در یک خاسفرۀ طتا، نه تنها در میهاانی

ترین روابط خانوادگی با  فظ جایگاه صایای پیرامون سفرۀ ایرانی. خانواده در کنار هم اس 

 آبه هاین اعیبار .شودبه جا آورده میکس  هرو ا یرا، هر چیز شود و آداو هر فرد میجلی می

خوردن مسیاسوی برای  یتنی غذا ؛وجه آیینی گسیردن سفره بر وجه کارکردی آن غلبه دارد

چه در  آ«دور هم بودن». ایرانیان بر باشدافراد جاع شدن  اتر اس  که هاانامری شریف

پیرامون جاتی در  و شاید این کیفی  از زندگیِ 6نهندمیبسیار ارج  آخانواده و چه در میهاانی

تا، بر وجه کارکردی آن غلبۀ وجه آیینی سفرۀ طسبب ترین ناود را داشیه باشد. به سفره بی 

 آرا به جا آوردآداو اس  که سفرۀ طتا،  رمیی دارد و اگر کسی نیواند این  رم  و 

توسط بزرگ خانواده )صا ب سفره( از غذا خوردن منع ماون اس    ییشود و نووه  می

 .شود
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 و گردشگریِ فرهنگی سفره و سفر

گفیند و خوان یا می« خوان» گذشیه به سفرهغفولی نیز دارد. در رؤیای ایرانیان از سفره وجوه م

ای بود که در سفر گذاشیند. سفره نیز یطته پارچهطبقی بود که بر آن طتا، می خوانچه متاولاً

و یا  7«سفره از سفر یاد دهد»رؤیای سفرۀ ایرانی اصالیاً با سفر پیوند دارد   بردند. پسهاراه می

 رنگ شدهکم مدرن از رؤیاس  که در ذهن ایرانیان این وجهی 8.«سفره طتا، مسافر را گویند»

طتا، بر سفره نهد و نه بر خوان »خوردن مسلاانان آمده اس  که   یضا در آداو طتا، از .اس 

که رسو  )ص( چنین کرده اس  ی که سفره از سفر یاد دهدآ و سفر دنیا از سفر آخر  یاد  ی

ان خوردآ روا بود ی که از این نهی نیامده تر بود. پس اگر بر خودهد و نیز به تواضع نزدیک

 9«اس  ی اما عاد  سَلَف سفره بوده اس  و رسو  بر سفره خورده اس .

 10مرد خوان باش و غم خانه مخور        به سفر سفره گزینآ خوانچه مخواه 

توان در ا میو از خوانچه تنه اس  که از بی  بالا نیز پیداس آ خانه و خوانچه مقارن چنان

د یز بایاهل سفر اس  و در خوان )کاروانسرا( مأمن دارد نآن که  ولی آانه بهره گرف خ

ه بمتنای  فر بهکه هاان سفره اس . به هاراه بردن سفره در س آای به هاراه داشیه باشدخوانچه

 هاراه بردن بخشی از زندگی اس  که از آن گریزی نیس .

ذهن  نی بهه به محض شنیدن رؤیای سفرۀ ایرابخشی از اشیراکاتی اس  ک تنها آآنچه ذکر شد

ی از رغم برخورداربه ها بخشی از رؤیای سفره نیز هس  که شود. به جز اینمیبادر می

ن یا از هاین جاله اس  وجوه اشیراک و افیراق سفره و خوا؛ اس فراموش شده  آاصال 

 خوانچه. 

را  ی زندگیهاو روابط و جایگاهاز مناسبا   ؤیای سفره ایرانی در د  خود عالم کاملیپس ر

ها به فرد سازند. برای انیقا  هاۀ اینمنتوس کرده اس  که هاه بخشی از رؤیایی وا د را می
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ای وا د گزاره بواسطۀبلوه  آای بلند بالا بسراییمفرهنگ لاز، نیس  یصیدهشناخ ِ به  مشیاق

مظاهر  تأمل درفرهنگی به واسطۀ دریاف   صولیِ رؤیای  یابل انیقا  اس .نیز )سفرۀ ایرانی( 

 آشودآ اما پس از  صو  رؤیا به کاک روای  و انس و تقرو به آنو به تدریج ماون می

 شود فرهنگی اگر یرار باشد میصف به صف ِ شود. گردشگریتبدیل به شناخیی  ضوری می

آن وردن و انیقا  آ هایی برای به بیان درو در پی یافین راهاصیل و وا د  یباید میذکر این رؤیا

پس  گاه فراموش نخواهد کرد. هیچ گردشگراین هاان چیزی اس  که ؛ به گردشگر باشد

 گسیردن سفره پی  روی گردشگر باید میوجه انیقا  رؤیا و اصال ِمیزبان ایرانی به هنگا، 

یصدش این باشد که این رؤیا را در صور  سفرۀ طتا، یا هر سفرۀ هاۀ آن باشد و  فرهنگی

های مواجهه و ری به ناای  گذارد و به گردشگر منیقل کند و از این طریق یوی از باودیگ

  آشنایی را بگشاید.
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